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Abstract 

The Dictionary of Tun (Ferdows) Dialect is a book about one of the Iranian dialects 

that is common in Khorasan province. This book is the result of several years of 

cooperation between Mohammad Jafar Yahaghi, Rahmatullah Abrishami and 

Ahmad Armaghani. Of course, the scientific compilation and preparation of this 

work for publication has been the responsibility of Yahaghi. In this book, common 

words in the dialect of Tun have been collected and documented. In compiling this 

book, as its name implies, Yahaghi has only considered the words of this dialect and 

has refrained from addressing the grammatical features of this dialect. Of course, 

there is little information about grammatical features in the book's introduction. 

Although this book is essential and valuable in terms of collecting and documenting 

words of one of the common linguistic varieties in Khorasan, the author has not 

acted following the scientific methods common in reporting dialects, therefore using 

valuable lexical data of this book is not easy for researchers. In this paper, I examine 

the words collected in this book and the method of compiling them. 
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 نقد و بررسی کتاب

 (فردوس)نامۀ گویش تون  واژه

*مجیدطامه

 چكيده

های ایرانی که در خراساان   کتابی است دربارۀ یکی از گویش نامۀ گویش تون )فردوس( واژه
 ،ابریشامی  الله رحمات  ،یاحقی سالۀ محمدجعفررایج است. این کتاب حاصل همکاری چندین 

ساازی ایان ا ار بارای نشار برل ادۀ        تادوین لممای و امااده    ،و احمد ارمغانی اسات. التتاه  
لغات گونۀ زبانی رایج در فردوس یاا هماان تاون     ،است. در این ا ر  محمدجعفر یاحقی بوده

 کاه از ناامش   گوناه  هماان  ،است. یاحقی در تدوین ایان کتااب    قدیم گرداوری و ضتط شده
هاای دساتوری ایان     لغات این گویش را مدنظر داشته و از پرداختن به ویژگیفقط  ،اید برمی

اسات.  بااره اماده    مطالب انادکی درایان   ،اباست. التته در مقدمۀ کت  گویش خودداری کرده
هاای زباانی    لحاظ گرداوری و ضتط لغات یکای از گوناه   بهخود  خودی بههرچند این کتاب 

هاا مطاابب باا     مند است، نویسانده در ضاتط و ارا اۀ ایان داده     ارزشرایج در خراسان م م و 
اسات و باه هما ن      ها مرسوم است، لمال نکارده   های لممی، که در گرداوری گویش روش
گاران چنادان سااده     مند این کتااب بارای پاژوهش    های واژگانی ارزش استفاده از داده ،دل ل

 بررسای  را هاا  شده در این کتاب و ش وۀ تدوین ان اوری لغات جمع ،ن ست. در این پژوهش
کاه  کنا م   اشااره مای  شناختی ایان ا ار    های روش ها و کاستی به ضعف ،حال . درل ن مکن می

 هاست. های گرداوری لممی گویش نویسندگان به روش یتوج  بیحاصل 

 .نامه تون، واژههای خراسان، تون، گویش  شناسی، خراسان، گویش گویش ها: دواژهيکل
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 . مقدمه1

شناسای و   اصطلاحات بن ادین و پرکاربرد در مطالعات زبان ازو ل جه  ،های زبان، گویش واژه
ن ست و در دیتر لماوم  منحصر شناسی  شناسی است، اما این اصطلاحات به لمم زبان گویش

در  ،رفتاه  هم دارد. روی... ن ز کاربرد  و ،شناسی شناسی، جامعه انسانی مانند لموم س اسی، روان
 موضاو  تعریف این اصطلاحات هم مع ارهای زبانی و هم غ رزبانی دخ ل اسات و هما ن   

 شود.   گاه ستب تشتت در مف وم این اصطلاحات می
 در معنای کمی و سادۀ کممه، زبان معمولاً نظامی اوایی متشاکل از تعاداد محادودی قوالاد    

 ن ایات  تواند بی ها می کمک ان بهکه ادمی است اژه و تعداد مشخصی و ،اوایی، دستوری، معنایی
(. 1: 1000جامعه ارتتاا  برقارار کناد )کمتاسای     دیتر جممه بسازد و از این طریب با افراد 

 توان در معنی کمی کمماه زباان   ا میای ر اید هر گویش و ل جه که از این تعریف برمی چنان
برخای   ،دیتار  از یاک « ل جاه »و  ،«گاویش »، «زباان »ساه اصاطلا     کردنرای متماایز ب نام د.
 پذیری متقابل یا قابم ت ف م متقابال  اند و ان را ف م نظر گرفته ای را در شناسان مع ار ویژه زبان

(mutual intelligibilityنام ده ) هاا  گویاان ان  دو گونۀ زبانی کاه ساخن   ،اند. براساس این مع ار 
 هاا  گویاان ان  د. دو گونۀ زبانی کاه ساخن  نشو ( نام ده میlanguageف م متقابل ندارند، زبان )

و دساتوری   ،های اوایی، واجای، واژگاانی   تفاوت ها ب ن ان ،حال اما درل ن ،ف م متقابل دارند
اناد. سارانجام، دو گوناۀ زباانی کاه       ( یاک زباان  dialectsهاای )  گویش ،شود می هم مشاهده 

هاای اوایای    گونه فقط تفاوت ب ن ان دو ،حال اما درل ن ،ف م متقابل دارند ها گویان ان سخن
 (.129: 1001ایند )دب رمقدمّ  شمار می ( یک زبان بهaccentsهای ) ل جه ،شود دیده می

فارسای   وار ان برحب زباان  ،ایند یشمار م هایی از فارسی به که گونه، های خراسان گویش
 ،اسات   داشاته جاکه زبان فارسی هم شه در خراسان پایتاهی استوار و پابرجاا   ند و ازانا دری

تاوان   هاای فارسای متقادم را مای     های فارسای خراساان هناوز برخای از ویژگای      در گویش
هااای زبااانی رایااج در ایااران   همااۀ گونااه داشاات نتااهبازجساات. هرچنااد گاارداوری و  

 ،بررسای  ،کام بارای مطالعاۀ دق اب زباان فارسای       دسات کاه  توان گفت  است، می مند ارزش
هم ات و ارزشای دوچنادان دارد. ایان اهم ات      های خراسان ا وضتط گویش  تتو  ،شناخت

 یوسا ع  ۀپ نا های گوناگون خراسان است کاه در   ستب گستردگی کاربرد گویش سو به ازیک
هاا باا زباان فارسای اسات.       ستب پ ش نۀ تاریخی و پ وند ان به ،دیتر روند و ازسوی می کار به

مقدساای در  ،باااره درایاان .اساات  هااای خراسااان از قاادیم سااابقه داشااته گوناااگونی گااویش
شاود کاه    ها کاه یااد کاردم یافات مای      تر ش ری از ان کم» :است  اورده التقاس م احسن کتاب
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دانا م کاه بسا اری از     (. می001 ،2 ج :1031)مقدسی « روستایش زبان جداگانه نداشته باشد
از گنج ناۀ واژگاانی زباان فارسای     هاای گونااگون تااریخی بخشای      هایی که در دوران واژه

و   دسات داده  کااربرد خاود را از  با ش  و کام  ،امروز در زبان مع ار و روزمره ،اند ساخته می را
های فارسی خراسان هناوز رواج و کااربرد دارناد و     ، اما در گویشندا فراموشی سپرده شده به

هاا   بسا اری از ان  اماروزه  ند وا ها بخشی از گنج نۀ تاریخی زبان فارسی ند. اینا زنده و جاری
تۀ متاون ک ان   های ناشاناخ  شناخت واژهرو،  ند بر غنای فارسی مع ار ب فزایند. ازهم نتوان می

دیتار، در   لتاارت  باه اسات.  هاای فارسای خراساان     هاای گاویش   ترین فایاده  از م مفارسی 
ها و متاون فارسای    رو هست م که در فرهنگ هایی روبه های فارسی خراسان گاه با واژه گویش

 یاب م.   مش ور شاهدی برای ان نمی
ها معنای برخای از   ادبا و دانشمندان خراسانی متوجه شدند که غ رخراسانی ،از همان ابتدا

کردناد. ازجمماۀ   تالل ف  را هاایی   نامه ژهوا ،یابند و به هم ن ستب ها را درنمی های ا ار ان واژه
بان   بان محماداکتر   محمادهادی تالل ف   فرهناگ خراساانی  توان م به کتاب  ها می این فرهنگ

راشدمحصل و صاادقی   بنترید بهق( اشاره کن م ) یازدهمقنترلمی بجُدی حس نی قاینی )قرن 
نویساان   فرهناگ  از یک ه چای که باید در نظر داشته باش م این است که  اما نکته ،(02: 1002

هاای   اند و فقط بخشای از واژه  وضتط نکرده  تتهای رایج در زمان خود را  گذشته همۀ واژه
هاای فارسای    اوردن باه گاویش   رویرو،  ها یافات. ازایان   توان در فرهنگ روزگارشان را می

 های نااشنای متون فارسی است.   های مطمئن اشنایی با واژه از راهخراسان 
در جاوین،   شمالی گروهکنند: الضای  های خراسان را به سه گروه لمده تقس م می گویش

روناد، و   کاار مای   ... باه  و ،در ترشا ز، گنابااد   مرکازی  گاروه اناد،   ... رایج و ،ن شابور ،ستزوار
نااد. اخااتلا  ا ... ساااکن و ،جناادوران ان در قااا ن، فااردوس، ب ر کااه گااویش جنااوبی گااروه

تماام   کاه  بایاد گفات   رفتاه،  هام  رویها برقرار است.   م متقابل ب ن انها اندک و ف گونه این
ناد  ا هاای ایرانای ناوغربی و از شااخۀ جناوبی ایان دساته        های خراسان از دستۀ زبان گویش

 (.Ivanov 1926: 145؛ 00: 1000)نجف ان 
 

پیشینۀپژوهش0.0

هاای   گوناه  ،هم ن ساتب است و به   زبان بوده خراسان از دیرباز مسکن اقوام گوناگون ایرانی
هاای زباانی رایاج در     ن گوناه تاری  اسات. ازجمماه م ام     رفتاه  کار می زبانی متفاوتی در ان به

هاای متفااوت ان، کاردی، بماوچی، تااتی از خاانوادۀ        : فارسی و گوناه اند از لتارت خراسان
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ی. هاای غ رایرانا   ترکای، و گوناۀ زباانی کول اان از خاانوادۀ زباان       و ایرانی، لربی، یها زبان
 ،گونۀ زبانی هزارگی ن از در خراساان رایاج اسات. در واژگاان ایان گوناۀ زباانی         ،چن ن هم

رود  کاار مای   فراوانای باه   و پشاتو هام باه    ،های مغولی، ترکای  های فارسی، واژه بر واژه للاوه
(Oberling 2008در مطالعۀ گونه .)     هاای غ رفارسای    گوناه  از ،هاای زباانی رایاج در خراساان

 فراوانای دل ال   اماا باه   ،اسات   مطالتی منتشر شده وب ش ها کم ده و دربارۀ انشقتال ساتر  ب ش
برخای  درباارۀ   ،است. التته  ها انجام نشده های فارسی خراسان تحق قات جامع دربارۀ ان گونه
قاا ن   هاای رایاج در ب رجناد و    مانناد گوناه  اسات،   شاده  های فارسی خراسان مطالعاه   گونه

گنج نااۀ ن ااز از مجمولااۀ  تااازگی بااه(. 1001 زمردیااان؛ 1030؛ زمردیااان 1010 یی)رضااا
مرباو  باه اساتان خراساان     فرهنتستان زبان و ادب فارسی نخست ن دفتر  های ایرانی گویش

 تاوان  مای اما دربارۀ گاویش فاردوس    ،(1000 دیترانصادقی و  بنترید بهاست )منتشر شده 
مطاالتی را درباارۀ ایان     ای، در قالاب مقالاه   ،(1001تار یااحقی )   : پ شکردذکر را  موارداین 

اسات و    شاده  اوردهدر مقدمۀ کتاب حاضار ن از   تقریتاً است. مطالب ان مقاله گویش نوشته 
 بنترید باه است )برای مثال،   گاه خطاهایی که در ان مقاله بوده در این کتاب ن ز بازتاب یافته

تااب باه گاویش فاردوس     ب ک( ن ز در قالا 1001(. محمودزاده )ještiادامۀ مقاله، دربارۀ واژۀ 
 است.پرداخته 

 

 . شكل ظاهری کتاب2

 ،الله ابریشامی  نت جۀ تلاش محمدجعفر یاحقی، رحمت نامۀ گویش تون )فردوس( واژه کتاب
ان را در  1003و احمد ارمغانی است که انتشارات فرهنتستان زبان و ادب فارسای در ساال   

اسات.   ناماه  واژه ماتن و  مقدماه است. کتاب شامل دو بخش اصامی    صفحه منتشر کرده 003
گ رد و در ان مطالب گونااگونی درباارۀ تاون     می بر مقدمۀ کتاب نزدیک به سی صفحه را در

هاای فرهنتای    های اوایی و دساتوری ایان گاویش، ویژگای     قدیم، مختصری دربارۀ ویژگی
ناماۀ   واژهاست. تنۀ اصمی کتاب را   ها امده نوشت و کوته ،نامۀ مقدمه خاص این گویش، کتاب

هاای گویشای    نامه، صورت ممفوظ واژه دهد. در این واژه لغات زبان مردم فردوس تشک ل می
هم با خط فارسی نشان داده شده و هم با الفتای اوانتار و در ذیل هر مدخل معنای فارسای   

صاورت ممفاوظ    کاه  باه ایان   باتوجاه ، بناابراین  (.1 یرتصاو  باه  بنترید)است   ها ذکر شده ان
 هاای  ترت ب امدن مادخل  ،است  گویشی به خط فارسی اساس کار نویسندگان بودههای  واژه

خاط   اهای گویشی را هم ب جاکه نویسنده واژه نامه براساس الفتای فارسی است. ازان این واژه
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اسات. در    روی دادهاشاتتاهاتی  نتاری این ا ر  در حرو  ،خط اوانتار اورده افارسی و هم ب
اسات.    نوشات ذکار شاده    صاورت کوتاه   قولۀ دستوری ان ن ز بهم ،مقابل هر مدخل گویشی

های این گویش در فارسی ن ز موجود است و تفااوت اصامی    بس اری از واژهکه گفتنی است 
کاار   باه  /âsemo(n)/صاورت   در این گویش باه « اسمان»هاست، مثلاً کممۀ فارسی  در تمفظ ان

توجه اسات و هما ن    شایانهای خاص این گویش ن ز در این کتاب  شمار واژه ،رود. التته می
هم در مطالعات تاریخ زبان فارسای   زیراکند،  هاست که ارزش این کتاب را مشخص می واژه

هاای   سودمند باشد و هم در مطالعات تطت قای گاویش  تواند  میو تصح ح متون ک ن فارسی 
 کار اید. خراسان به

 
 وشیوةآوانویسیوچینشمداخلآننامۀگویشتونواژهایاز.صفحه0تصویر
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 . بررسی کتاب و محتوای آن3

بنادی   اول دربارۀ طتقاه  به منابع معتتر و دست نکردن دل ل رجو  به ،متلسفانه نویسندگان کتاب
زباان محمیای ماردم    » :اند اوردهدر جایی اند. برای مثال،  گاه دچار لغزش شده ،های ایرانی زبان

)یااحقی و  ...«  هاای ایاران مرکازی اسات     فردوس یاا هماان تاون قادیم، از دساتۀ گاویش      
 و هاا  زباان »ای از پرِی باا لناوان    به مقاله« ایران مرکزی»و برای اصطلا  ( 11: 1003 دیتران

 ،(Iranian Studies) مطالعات ایرانیمجمۀ  01منتشرشده در شمارۀ  ،«یاسلام دوران: ها شیگو
 باا ناام  ای  بنادی  در مقالاۀ یادشاده ها چ صاحتتی از طتقاه     کاه  اند. گفتنی اسات   ارجا  داده

باره در این مقاله اماده   چه دراین م ان ن ست. ان های ایران در برای گویش« مرکزی نایرا»
های ایرانی ناوغربی شامالی اسات     است که از دستۀ زبان« های مرکزی گویش»اصطلا  

(Perry 1998: 517)  نادارد. متلسافانه، نویساندۀ اصامی کتااب در       ربطای تاون   و به گاویش
اسات    کاار بارده   باه بنادی را   هم ن طتقهن ز   تر دربارۀ گویش فردوس نوشته که پ ش ای مقاله

 (.310: 1001)یاحقی 
ویاژه باا    اند که گویش تون در ساخت و مفردات با فارسی تااج کی و باه   اورده ،درادامه

یااحقی و  و کاشاان همانناد اسات )    ،ایاران مانناد س ساتان، یازد    « گویش ناواحی مرکازی  »
انت ز است و ممکن است برای خوانناده ایان    (. این تعریف کمی اب ام12-11: 1003 دیتران

اماا   ،ناد ا هاای مرکازی ایاران از یاک رده و دساته      تصور پ ش ب اید که گویش تون و گویش
ان است کاه ن اای    دل ل به ،شود دیده می شتاهتیهای ایرانی  دان م اگر م ان گویش که می چنان

دارد.  هاا وجاود   م ان ان یهای م م ی تفاوتهای زبان اما در ظرایف و ویژگی ،مشترکی دارند
تاوان   ناد و نمای  ا متفااوت شناختی کاملاً با گویش تاون   لحاظ رده های کاشان و یزد به گویش

ناد و  ا هاای مرکازی   دستۀ گاویش های کاشان و یزد از  ها را در یک دسته قرار داد. گویش ان
(، Windfuhr 1992ناد ) ا هاای ایرانای ناوغربی شامالی     ه زباان شاناختی از گارو   لحااظ رده  باه 

رده باا زباان فارسای     های خراساان هام   که گویش تون مانند بس اری دیتر از گویش درحالی
 اید. می شمار ای ایرانی نوغربی جنوبی بهه است و از دستۀ زبان

 اسات  کاار رفتاه   و لتاراتی در توص ف گونۀ زبانی رایج در تون به گاهی ن ز اصطلاحات
اهاالی تاون   » :اسات   اماده  جاایی که با موازین دق ب لممی چندان مطابقات نادارد، ماثلاً در    

 «اسات   رسد که زبانشان باا فارسای م اناه در پ وناد باوده      نظر می اند و به زبان سره فارسی یک
اهاالی تاون   »گفته شاود  که  اینجای  که ب تر بود به . نخست ان(12 :1003 دیتران)یاحقی و 

 ،کنناد  شد اهالی تون به گونه یا گویشی از فارسی تکمم مای  گفته می« اند سره فارسی زبان یک
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 اسات. متفااوت  فارسی رسمی  باتا برای خواننده مشخص شود که گونۀ زبانی رایج در تون 
برای ارتتا  این گونۀ زبانی و فارسی م اناه کمای   « رسد می نظر به»که اوردن لتارت  دیتر این

هاای فارسای م اناه     ند دنتالۀ گوناه ا رده هایی را که با فارسی نو هم تلمل دارد. اصولاً زبان جای
جاای  ر گرفات. در  نظا  ها اصل دیتری در شواهد تاریخی برای ان برپایۀتوان  دانند و نمی می

هاای ب تاناه    از واژه دور بهای فارسی و پاک و  ا با ل جهدر تون م» :است کتاب امده دیتری از
نویسندگان کتاب گوناۀ زباانی    ،جا ن ز مشخص است که در این چنان (.10)همان:  «یما مواجه

اند. ظاهراً، نویسندگان کتاب م اان ایان اصاطلاحات     ای از فارسی نام ده رایج در تون را ل جه
« ل جاه »لا  گونۀ زبانی رایج در تون گاه از اصاط ن ستند و برای توص ف تفاوتی قا ل لممی 
های دیتار   اصطلاحات در بخش کارگ ری به نتودن دست اند. یک کرده استفاده« گویش»و گاه 

)؟(، « واره پاس »از اصطلا   /uk-/وند  شود. برای مثال، در توص ف پس این کتاب ن ز دیده می
و بارای   ،«وناد  پاس »از اصاطلا    /o-/وناد   ، بارای پاس  «وناد »از اصطلا   /u-/وند  برای پس

 است.  استفاده شده« نشانه»از اصطلا   ina-وند  پس

 ješti ۀواژ ۀدرباار  ماثلاً کاه متلسافانه نادرسات اسات.       گاهی ن ز مطالتی در کتااب اماده  
 «اسات  یو ختُنا  یساغد  یاصالاً لغتا  » یدر معنا  یشا یگو ۀواژ نیا ا کاه  است  امده «یزشت»
( برداشات  1039تفضامی )  های مرحوم دکتر از یکی از مقاله مطمب را(. ظاهراً این 23 همان:)

هاای   گاویش  در ještiوجه نتفته است کاه لغات    ه چ بهاند، اما دکتر تفضمی در ان مقاله  کرده
هاای   است که در سغدی و ختنی ن از واژه   خراسان برگرفته از سغدی یا ختنی است، بمکه گفته

(. 290: 1000)تفضامی   دارد وجاود « ک ناه  و نفارت »ی معنا  گویشی بهریشه با این صورت  هم
غربی را ناو های ایرانای   توان یک واژۀ رایج در گویش چتونه میکه گذشته، باید پرس د  ازاین

پ ش در ترکستان چ ن خااموش شاده   هزار سال برگرفته از زبان ختنی دانست که نزدیک به 
تر هم در یکای از مقاالات دکتار     پ شمتلسفانه، این مطمب  .ای هم ندارد و ه چ بازماندهاست 

 (.320: 1001یاحقی  بنترید بهاست )  یاحقی نقل شده

،  اسات  چه در مقدمۀ کتاب در توص ف گونۀ زبانی رایج در فردوس یا همان تون امده ان
ساندگان درباارۀ هار موضاولی کاه      مناد نادارد و نوی   ای روش و قالاده  ،ارچوب ا چ ،نظام 

خوانناده   ،اناد. اساسااً   اند مطالتی را نقال کارده   م زان که لازم دانستهاند و به هر  دانسته صلا 
 اناد،  شاده   که اغمب هم مت م و گناگ نوشاته   ،فاتمتوجه نخواهد شد که منظور از این توص 

ای در توصا ف ایان    تصام م داشاتند مقدماه   نویساندگان  اید. اگر  چ ست و به چه کاری می
کردند و مطالتی مختصر و مف اد درباارۀ سااخت     مند لمل می روشب تر بود  ،گویش ب اورند
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« های دساتوری  برخی نکته». برای مثال، ذیل لنوان کردند میاوایی و صرفی این گویش ب ان 
ایاا فقاط مقولاۀ     :اسات. حاال بایاد پرسا د      وند در این گویش امده مطالتی دربارۀ چند پس

 ،«فعال » لناوان باا  مقدمه  های دیتر از بخشگنجد؟ در یکی  می« دستور»وند ذیل لنوان  پس
دربارۀ جایتااه ضامایر    ،و اینده امده ،مضار ، ماضیافعال  یها غه صدر « بردن»صر  فعل 

ای کاه باه فعال     وند فعمی و معنای  و به چند پ ش ،است  مفعولی در حالت متصل بحث شده
 ،«ترک تاات »، «های م مال  اتتا  یا واژه»مانند  هایی نااست. سپس ذیل لنو  دهند اشاره شده می

 است.  مطالتی دربارۀ گویش تون امده« لغات و مفردات» و

هاای   اسات، اماا واژه    ترت ب حرو  الفتای فارسی تنظ م شده نامۀ این کتاب به بخش واژه
اناد.   های گویشی به خط فارسی مدخل قرار گرفته بمکه واژه ،فارسی ملاک این چ نش ن ستند

در مقابال ان   ،که واژۀ گویشی به خط فارسی مادخل قارار گرفات    پس از ان ،ین ترت به اب
 تن اا تفااوت   اسات. هرچناد     تعریف و شواهد ذکر شده ،و در سطرهای بعد امدهاوانویسی 

هاایی   های فارسی در تمفظ اسات، واژه  ر این کتاب با واژهدهای گویشی  واژهتعداد زیادی از 
هاا باا    رو، ایان واژه  یافات. ازایان   براباری در فارسی ها  توان برای ان ینمهم وجود دارند که 

بسا اری از   اناد.  رس دسات درباه دشاواری    کار گرفته شده اسات،  بهروشی که در این کتاب 
بارای اهال تحق اب     ،گ رناد  فارسای مادخل قارار مای     به خاط که  هنتامیهای گویشی  واژه

دنتاال مف اومی مانناد    در یاک گاویش    گری پژوهشرس ن ستند، مثلاً ممکن است  دستدر
کاه ترت اب الفتاای فارسای را اسااس کاار        طت عی است هنتاامی  ؛باشد« معتاد»یا « مند للاقه»

 شده در ایان کتااب، باه    ولی با ترت ب لحاظ ،رجو  کند« م»یا «  »به مدخل حرو   ،ب ند می
الفتاای   ،ایان کتااب  که در  حال ،صورت گویشی این مفاه م دست پ دا نخواهد کرد. بنابراین 

گرفات و صاورت    واژۀ فارسای مادخل قارار مای     ب تر باود  است، فارسی اساس قرار گرفته
 ،«مناد  للاقاه »یاا  « معتااد »های  با رجو  به مدخل ،ین ترت به اامد. ب گویشی در مقابل ان می

اگر اصرار بار مادخل قرارگارفتن     ،حال ل ندریابی بود.  دست قابل âduراحتی واژۀ گویشی  به
گرفات و   اوانویسی لغات گویشی با الفتای اوانتار اساس قرار می بایدهای گویشی بود،  واژه

یاابی باه مف اومی     هرچند در این ش وه ن از دسات   ؛شد مرتب می Zتا  Aلغات این گویش از 
تار   فی اساان لحااظ اوایای و صار    ها را به توان ساخت واژه می جاکه ازان .خاص دشوار است

 است.  سودمندتر از روش کنونی کتاب حاضر  ،مطالعه کرد

، بررسای پ شا نۀ مطالعاات    نادیاده گرفتاه شاده   دیتری که در این کتااب کااملاً    ۀنکت
کاه   طور لام است. چنان های خراسان به طور خاص و گویش گویشی دربارۀ گویش تون به
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  منتشار شاد   فاردوس  گاویش تقریتاً یک دهه پ ش از ا ر حاضر، کتابی با لناوان   ،گذشت
است. ب تر بود بخشای را باه     ای به ان نشده اما در ا ر حاضر ه چ اشاره ،(1001)محمودزاده 

چنا ن،   دادناد. هام   هاا و نقاا  قاوت ان اختصااص مای      و ذکر کاستی یادشدهبررسی کتاب 
طور مختصار باه پ شا نۀ     باید بخشی را به ،های خراسان جهها و ل  به گوناگونی گویش باتوجه

های گاویش تاون    ها و تفاوت دادند و به شتاهت های خراسان اختصاص می مطالعاتی گویش
،  ماناده  نادیاده که در این کتاب  یدیترکردند. موضو   خراسان اشاره میدیتر های  گویش با

کام در   . ب تر بود نویساندگان دسات  های لام انه به این گویش است اشعار گویشی و روایت
کردناد. در   مای  هایی را بارای ان ذکار   و نمونه شدند وارد میبخش مقدمه به این موضو  ن ز 

زدهاا در   و زباان  ،اصاطلاحات  ،های گویشی ب تر بود از اشعار نامه ن ز برای شاهد بخش واژه
و از قالاب ف رسات    و اهم ت این کتااب افازوده  یی اکارشد تا بر  ذیل هر مدخل استفاده می

تاون در قالاب پ وسات در ایان      هایی به گاویش  چن ن، اگر داستان شد. هم واژگان خارج می
وک اف   ها کم د. گذشته از ارزش فرهنتی، از طریب این داستانوبس ار سودمند ب ،امد کتاب می

در  ،یان ترت اب  ه اشاد و با   های این گویش در بافت زباانی مشاخص مای    کاربرد دق ب واژه
هاای   هایی ناام  ب تر بود در قالب پ وست ،. در حوزۀ واژگاندوب گشا ات دستوری ن ز راهمطالع

ناد و  ا نخاورده و ک ان   هاا دسات   ناام   ایان  بس اری از زیرا ،ها ن ز ذکر شود نام  خاص و جای
هاای   ناماه باه ناام    هدر چناد ماورد در واژ   ،شناسی مف د باشند. التتاه  توانند در مطالعات نام می

 است.   شدهخاص اشاره 
 

هایگویشیمدخلنویسیبررسیواج0.3
اناد تاا توصا ف     ، مؤلفاان کوشا ده   اسات  نامه تادوین شاده   هرچند این کتاب در قالب واژه

دست دهند. توص ف نظام اوایی گاویش   مختصری از نظام اوایی و صرفی این گونۀ زبانی به
های اوایای ایان    برخی از ویژگی «چند نکتۀ اوایی»لنوان  باو  نتاشته شده کوتاهتونی بس ار 

« اوُْ»که در خط فارسی معاادل  ، /u/است. برای مثال، در توص ف واج   گویش شر  داده شده
 /jovâlduz/دارد و شواهدی مانناد  « صدایی ب ن اوُ و اوُ»است که   ، امده برای ان برگزیده شده

باه   را معاادل ایان دو واژه   اسات.   دهبارای ان اما  « سوخته کندۀ ن مه» /sarsuz/و « دوز جوال»
دادن ارزش  نشاان  ،کاه  اناد. نخسات ان   اورده« سرسوُزْ»و « دوُزْ جوُال»صور  فارسی ن ز به خط

تاوان ارزش   های زبانی با خط فارسی بس ار دشوار است و اغمب ن ز نمی های گونه اوایی واج
تاحاد امکاان بایاد     ،شاد گرفتاه  اگر هم چن ن تصم می  ،که ها را نشان داد. دیتر این دق ب ان
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اسات،   نظر گرفته شده در« اوُْ»سی معادل در خط فار /u/برای  ،دق ب لمل کرد. در این کتاب
فارسای   الخاط  تل  ر قوالاد رسام   تحتویسنده ن ،پ داست پ ش نطورکه در دو شاهد  اما همان
. پس ب تر بود این صورت هام در  کند استفاده /u/برای واج « اوُْ»از املای است   شدهمجتور 

در توصا ف ایان واج    ،کاه  شاد. دیتار ایان    در کتااب لحااظ مای    /u/خط فارسی برای واج 
 .چاه  دق قااً یعنای  « دایی با ن اوُ و اوُ ص»که حالا باید پرس د «. صدایی ب ن اوُ و اوُ» :اند اورده
 ،هاا  دادن ارزش اوایی واج نشانهای اوانتار برای  استفاده از نشانهکه باید گفت  ،رفته هم روی

اسات.   فارسای  در خاط هاای جدیاد    تر از وضع نشانه بس ار ساده ،حتی برای غ رمتخصصان
تار از   رفته کاه کشا ده   کار دادن اوایی به نشاندر این کتاب برای  /ā/نشانۀ اوانتار  ،برای مثال

/a/ اماده کاه ف ام ارزش اوایای ان     « ااَْ»الخط فارسی در این کتاب  است، اما برابر ان در رسم
 است.   /ā/بس ار دشوارتر از نشانۀ 

: zēr، مانناد  “صدایی ب ن ا  و ای، تقریتاً شت ه یای مج ول”»اند  اورده /ē/در توص ف واج 
هاای   ر سانت اوانتااری زباان   د .(10 :1003 دیتران)یاحقی و « : م رزاmērza: س ر، sērزیر، 
دادن واجی که در سنت فارسی یای مج اول نام اده شاده کااملاً      نشانبرای  /ē/نشانۀ  ،ایرانی

اوردن  ،پاس  .اسات  موضاو  حاکی از هما ن   ،مرسوم است و شواهد ذکرشده از گونۀ تونی
واو »با اصاطلاحات   نویسندگان در ق اس چن ن، هماست.  مف وم یب« مج ول تقریتاً شت ه یای»

از  ،اناد  نشاان داده  /ā/صاورت   کاه ان را باه   ،/a/برای واج کشا دۀ  « مج ولیای »و « مج ول
که این اصطلا  نادرست اسات، وضاع    اند. گذشته از ان استفاده کرده« مج ول الف»اصطلا  

باا   کشا ده را در متاون یاا    /a/چندان پسندیده ن ست.  ،ندارند ای سابقه چن ن اصطلاحاتی که 
که برای الراب ناشناخته باوده و   ،/ō/و  /ē/و برخلا   /:a/نشانۀ با یا  دهند نشان می /ā/نشانۀ 

اسات. هرچناد     شاده  شناختهدر نظام اوایی لربی واجی  ،اند نام ده شده« مج ول»بدین ستب 
ها در خط فارسای ن از    و معادل ان  های اوایی امده برای نشانه( 00)همان: در کتاب جدولی 

هاای گوناۀ    گونه ها و واج واج ،اختصار کم به است، ب تر بود نویسندگان دست  نشان داده شده
شناسای   هاایی کاه در ا اار زباان     کردند و در قالب جادول  زبانی رایج در تون را توص ف می

 کردند.   اواهای گویش تون را مشخص میدیتر های  جایتاه و ویژگی ،مرسوم است

 ،چه به خط فارسی و چه به خاط اوانتاار   ،ها رک اوانویسیخوانش و د ،در برخی موارد
« صوتی بارای صادازدن  » haww«: هوَوو»ارزش اوایی کممۀ گویشی  ،برای مثال .دشوار است

ساتی   د هاای اوایای یاک    دن نشاانه کااربر  تاوان دریافات. گااهی ن از در باه      دشواری می بهرا 
کاار   هم باه  / /نشان داده شده، اما گاهی  /j/با نشانۀ  اغمبواج /ج/  ،برای مثال .شود نمی دیده
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ای کاه در   چنا ن، شا وه   هام «. زدن حار   ارامکاردن،   صاحتت » mu  kerdanاست، مانند رفته 
سااختمان هجاا در ایان گاویش      ارایای و  گاه باا قوالاد واج   است، کار رفته ها به نویسی واج

 اناد  دیتار اماده   کنار یکدو واکۀ مستقل در  ،ن ست. در موارد بس اری در این کتاب هماهنگ
اوردناد. از ایان    م انجی را در این ماوارد مای   /ʔ/ب تر بود نویسندگان نشانۀ واج چاکنایی  که

 «.ناازموده» nāezmuda و ،«مرافعه، دلوا» morâfea، «مرگ ناگ انی، سکته» fojaaهاست:  نمونه
  ،رفتاه  کاار  باه های گویشای در ایان کتااب     ای که در اوانتاری واژه ستب ش وۀ دوگانه به

های گویشی به خاط فارسای و    است. گاهی م ان اوانتاری کممه  س وهایی در کتاب رخ داده
 xoreh«: خاورَ »هاا و اختلافااتی وجاود دارد. از ایان دسات اسات:        به الفتای اوانتار تفاوت

« ترک اب سروصاورت   شامایل، » rezq-o gavāra«: رزُقْ قوَاَرَْ»، «ب مارینولی  ،ظرف ت ،اشت ا»
اسات(،   امده /g/اشتتاه نشانۀ  به /q/جای نشانۀ  به« قوَاَرَْ»چن ن در این مدخل در اوانویسی  )هم

زخام  » šara vo mašara «:شَارا و ماشَارا  »، «تماخ  زهرماار، هرچ از بسا ار   » zarmmâr«: زاَرْماّر»
  a ar šudan «: قسَ ارْ شُاودنَ  »، «فان، حقاه  » fad«: فنَْادْ »، «طاالع، بخات  » tale: «طَاالِْ »، «ناسور

، انت ای چ زهایی مانند کاساه، تااس  » kap(p)«: کاپْ»، «نازاشدن ،ح وان از شدت سرما مردن»
«: کُارکُ »، «صادای افتاادن کسای یاا چ ازی از بمنادی      » koroppast«: کرُپَُّاسْت»، «افتابه؛ ته و

kiorok «کمَچَ کمَْ»، «صفت مرغ کرچ :»kamo kamča «  ش ار  لُاچِی »، «کم، ناقابال، حق ار :»loč-e šir 
صدای بوساۀ  » malač malač«: ممَاَچْ ممَاَچْ»، «مکَد بار می اندکی از ش ر که کودک در یک مقدار»

ع اوب،  م» nakâr«: ناَکْار»، «وش رین نولی انار ترش» me   oš«: خوش میَ»، «ممچ درپی، ممچ پی
شادن   پرتااب  صادای » vangast«: ونِتسَْات »، «ذر  ن م» nim zâr«: ذارْ ن م»، «ازکارافتاده، ناقص

 ho tâ kašidan«: هّ تاَْ کشا دن »، vang veng kerdan«: کردن ونِگ ونِگ»، «سنگ یا چ زی شت ه ان
 «.کش دن فت مه )و مانند ان( پای ن»

هاا،   تاا امالای ان   است های گویشی ستب شده واژهاستفاده از خط فارسی در اوانویسی 
د، مطاابب امالای فارسای ان    نداروجود ب ش و کمهایی که در فارسی هم  کم برای کممه دست
و جز ان. اما گاهی نویسندگان ایان شا وه   «  »، « »، «ث»ها با  باشد، مثلاً نوشتن کممه کممه

را « حشاری »کمماۀ   ،بارای مثاال   .ناد ا اند و از حرو  مناسب اساتفاده نکارده   را کنار گذاشته
یاک واژه در دو   است که ستب شده موضو اند. گاه هم ن  اورده« ašari هشَرَی: »صورت  به

« حاج اک »صاورت   یک بار به« پره، خفاش شب» ājik بخش متفاوت مدخل شود، مثلاً واژۀ 
جاا   هماه است. ب تر بود   امده« ه»ذیل حر  « هاج ک»صورت  و بار دیتر به«  »ذیل حر  

 وجود ن اید.   گونه موارد به شد تا این لحاظ می یسان یک ۀش و
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کاار   گزینی و هام تعریاف باه    دلهای گویشی هم روش معا در این کتاب، در تعریف مدخل
جمماه یاا   ها شاهدهای گویشی در قالب  است. در برخی موارد ن ز برای برخی از مدخلرفته 

ها چ سات.   دل ل اوردن شاهد برای این مدخلکه است، اما مشخص ن ست   لتارت ذکر شده
 هاای  و ن اوردن ان برای مادخل  ها چرایی اوردن شاهد برای برخی از مدخل ،دیتر لتارت به

هاا   مادخل  اسات. تعریاف    ای رفتاار شاده   و کاملاً سام قه   دیتر در مقدمه توض ح داده نشده
که ذیل مدخل ابتدا معنی نخست ان و در سطر یا سطرهای بعد معنی یاا   صورت است بدین

 است:  چن ن امده« اخوند»مدخل ذیل  ،است. برای مثال  معنای دیتر ان امده

 )ا.( âxondاخوند 

 معمیم مکتب  ـ

 خوان ش خ، ممیا، روضه  ـ

امد، اماا   میهای گویشی در یک سطر  که مرسوم است، معانی متفاوت واژه ب تر بود، چنان
شادند.   دیتار متماایز مای    گذاری معانی از یاک  ویرگول )؛( یا شماره با نشانۀ سجاوندی نقطه

شاد. دیتار    جاویی مای   شدن کار در مصر  کاغاذ ن از صارفه    شک لبر  للاوه ،بدین صورت
ساان اسات از اصاطلا      شان یک هایی که معادل گویشی و فارسی ب تر بود برای واژه ،که این

در  âxondکه معادل فارسای واژۀ گویشای    شد. چنان ر تعریف مدخل استفاده میفارسی ن ز د
کاه در گاویش تاون بارای ان ذکار       ای را دارد اسات و هماان معاانی   « اخوناد »فارسی ن از  

از  ،ناد ا کاه کااملاً متفااوت    ان بااوجود هاا   معاانی برخای از مادخل    ،دیتر است. ازسوی شده
 ،قرشمال، خ ّاا  »است:  چن ن تعریف شده estâkâr مدخل ،اند. برای مثال دیتر جدا نشده یک

 شدند.   اند و باید از هم جدا می دیتر متفاوت با یک ها که این تعریف ان ، حال«و اهنتر

واژی ان مادخل   هاای سااخت   ویژگای  گااهی شااهد اوردن   ،ها در ذیل برخی از مدخل
درسات بعاد از   « مند مفر  کننده، معتاد؛ للاقه لادت» âduذیل مدخل  ،هست م. برای مثال هم

اوُ در پایان این کممه و نظایر ان بر متالغه و صفت مشات ه  » :است  تعریف دوم این واژه امده
باید در مقدماۀ کاار    ،اگر قرار بر اوردن چن ن توض حاتی هم بود ،که نخست ان«. دلالت دارد

ب تار باود چنا ن     ،کاه  شد. دیتر ایان  دست ذکر می هایی از این دل ل ان و ش وۀ انتخاب واژه
مداخل و با قممای   های تر از تعریف یک سطر پای ن ،نامه ندارد که ارتتاطی با واژه ،توض حاتی

 نامه استفاده کند.   تر از واژه شد تا خواننده راحت نامه نوشته می قمم متن واژه بامتفاوت 
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 âš-e laxšākاست. برای مثال، در ذیل مدخلکمی مت م و نامشخص  به ها گاهی ن ز تعریف
هاای بازرگ لشاخک/     یا اشِ لشَخاکْ، نولی اش که از خم ار باا تکاه    -» :است چن ن امده

« لشخک/ لخشاک »کممۀ  laxšākدر تعریف واژۀ  ،که نخست ان«. شود مانند ساخته می لخشک
 وزیارا جاز   ،کم برای خوانندۀ نااشنا با این گاویش نامشاخص اسات    امده که معنی ان دست

اند صورت رایاج در   اید. حال اگر هم نویسندگان خواسته شمار نمی های فارسی مع ار به واژه
شاد تاا خوانناد     مای  در این کتاب ارجا  داده laxšākب تر بود به مدخل  ،کار بترند محل را به

ب ن از  در ایان کتاا   laxšākذیل مادخل   ،اما متلسفانه، بتواند به معنی این واژه دست پ دا کند
ها هنتام بازی  اشِ لخَشاکْ؛ سنگ پ ن و نازک که بچه ،نولی اش» :است  چن ن تعریفی امده

 ،که مشخص است چنان .«های متوالی بزند افکنند تا جسَت روی اب استخر یا اب وس عی می
در ایان منااطب    laxšākچ ست. ظااهراً،   âš-e laxšākدر  laxšākمعنی دق ب که توان ف م د  نمی

 āna- e  ā  i  شود. از این دست است مادخل  از رشتۀ اش گفته می یخراسان به نو  خاص
« باازی  تشمه»زبان  برای خوانندۀ فارسی ،که مشخص است چنان؛ «بازی های تشمه یکی از خانه»

ا از ها  است. گاه ن ز در تعریف مادخل « ت مه»معنی  در این واژه به« تشمه»ظاهراً . نامف وم است
چنا ن   ābol  ،بارای مثاال  . اصلاً مشخص ن ست ها که معنی ان است هایی استفاده شده واژه

مشخص  ،در این تعریف .«شود چوبی بالای فرَدَ که فرَدَ از ان اویزان می»است:   تعریف شده
 است.  چ ست و در این کتاب هم مدخل نشده« فرَدَ»ن ست منظور از 

های ک ان فارسای ن از     واژه ،اید شمار می های خراسان به که گویش تون از گویش جا ازان
هاای ک ان و    اما این دل ال محکمای ن سات کاه از ایان واژه      ،شود یافت میب ش در ان و کم

 گوناه  ایان  ۀکنناد  اساتفاده های گویشی اساتفاده کنا م.    کاربرد در تعریف مدخل منسوخ یا کم
کاه در   هنتامیو  ،های ک ن اطلا  چندانی ندارد ها با فارسی مع ار اشناست و از واژه نامه واژه

باود   افتد. ب تر زحمت می بهها  معنی انبرای درک  ،ب ند هایی را می چن ن واژه یتعریف مدخم
 که نشان دهند فلان واژۀ گویش تون در فارسی متقدم هم کااربرد داشاته   نویسندگان برای ان

مرباو  باه مادخل داخال کماناک یاا        های است، اطلالات مربو  به ان را در پایان تعریف 
ها در کتاب اشااره کارد:    توان به این واژه می ،اوردند. برای نمونه ای دیتر و متمایز می گونه به

ajeda «کاوک  یا شده با نخ، بخ ه، دوخته»معنی  به« اج ده، اژده»که منظور همان « اچَ ده، اژَده »
اماروزه دیتار در فارسای مع اار     « خااده »واژۀ  .«خاده، چوب بمناد و باریاک  » āda  و ،ستا

 کاربردی ندارد.
چارا در  کاه  د و مشاخص ن سات   نا پوشانی دار ها باهم هم مدخل های گاهی هم تعریف

  اماده  ییهاا  چنا ن تعریاف   ārâz. برای مثاال، بارای   اند امده ها ذیل مدخل سطرهای متفاوت
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براماادن، ترساا دن؛ اضااطراب ناگ ااانی در ا اار شاان دن ختاار بااد و  هاام بااه واهمااه؛» :اساات
« نترانای »چ زی جز است ، هر سه تعریفی که نویسنده برای این مدخل اورده «کننده ناراحت

مشاخص   اسات  بارای ان اورده شاده   هاایی  که چن ن تعریاف  ن ست و دل ل این «واهمه»یا 
ایان دو تعریاف    .اسات   اماده « بااک  گذشاته؛ بای   ازجان»تعریف  az jo gozaštaن ست. برای 

 بارای  .جداگاناه ب ااورد  در سطرهای متفااوت   ها را لازم نتوده است انند و ا سان یک ن ز
esm be dar kerdan «شاادن در کاااری بااه باادی یااا خااوبی؛    معاارو شاادن،  بااردار نااام

این مدخل ن ز متفااوت ن ساتند و باه شا رت و      های تعریف امده است که «رس دن ش رت به
کاه ظااهراً بارای ان ساه      poz dādanد. از هم ن دسته اسات مادخل   نبردارشدن اشاره دار نام

اسات. گااهی ن از      اماده « نازیدن، افتخارکردن»و  ،«کردن خودنمایی»، «پزُدادن»معنی متفاوت 
بار   لالاوه « وافاور » bâfurبرای مدخل  ،برای مثال .نولی حشو است توض حات یک مدخل به

 است.    شده دادهتوض ح مفصمی دربارۀ ساختار این وس مه و کاربرد ان  ،معادل فارسی ان
 az sare now qazal xânomبارای مادخل    ،هم ناقص است. برای مثال ها برخی از تعریف

ب تار   ،کاه  نخسات ان «. های محمی کودکانه اسم یکی از بازی»است:   به این تعریف اکتفا شده
ناه در ماتن    ،امد می ،«های محمی نام بازی»مثلاً با لنوان  ، بود چن ن مواردی در قالب پ وست

ایان باازی و شا وۀ اجارای ان     تار درباارۀ    باید کمی توض حات با ش  ،که نامه. دیتر این واژه
هاای م تاابی    باازی کاه در شاب    ناولی » e to o mātowشد. از هم ن دست اسات:   می داده

 یاسام ناول  » bâzom nahâdom و ،«ناولی باازی بچتاناه   »  alandu balandu، «ردگ ا  می انجام
 «.کودکانه بازی

کاه در فارسای    ساتب ان  د. ظاهراً باه نگونه توض ح و تعریفی ندار ها ن ز ه چ برخی مدخل
 owqât-e kasaاسات، مانناد    امتناا  شاده   هاا  از توض ح و تعریاف ان  ،مع ار هم کاربرد دارند

gumorqi budan .  هاای  مادخل  ،این لتارت در فارسی ن ز با تمفظی متفاوت رایج اسات. التتاه 
 اماده تعریاف  هاا   اما بارای ان  ،ندبرابرشان  دیتری هم وجود دارند که دق قاً با معادل فارسی

بنابراین، دل ال  «. کردن مال، مال دزدی یا بنجل را فروختن اب» ow kerdan-e mâlاست، مانند  
 مشخص ن ست. یادشدهلتارت  نکردن تعریفاصمی برای 
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است، گااهی لغازش و خطاهاایی      خوبی انجام شده در این کتاب به ها هرچند انتخاب مدخل
وتحم ال   تجزیاه ساتب اشاتتاه در    باه  ،است. برای مثال، گاه برای یک واژۀ گویشی  روی داده
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 و pā  a bâاست. بارای مثاال، دو مادخل      نظر گرفته شده درصرفی ان، دو مدخل جداگانه 
pā   abâ صورت  واحدند که باید به ای هواژ ،درواقعpā  abâ «دل ال   اماد، اماا باه    می« فردا پس

 ،که مشخص اسات  است. چنان  دو مدخل برای ان امده ،اشتتاه در تشخ ص اجزای این کممه
ای کاه دو   است. گااهی ن از کمماه     ساخته شده« فردا» sabâو « پس»  pāاین واژه از دو جزء 
ساتوچه، ساتوی   » owča اسات، مانناد     در دو مدخل جداگانه امده دارد،معنی کاملاً متفاوت 

کاه در سراسار کتااب معاانی متفااوت یاک        ان حاال  ،«کوچک سفالی؛ بس ار صا  و لغزنده
 اند. مدخل در سطرهایی جداگانه نوشته شده

صاورت مجازا    باه  ،که در ترک تاات شااهد دارناد    گویشی با انهای  چن ن، برخی واژه هم
ناماه نادارد و فقاط در     که مدخل مجزایی در واژه« مار» mârواژۀ  ،اند. برای مثال مدخل نشده

اساات.   کااار رفتااه جااز ان بااهو ،«مااارپ چ» mâr-peč، «مااار اباای» mâr-e āviترک تاااتی ماننااد 
ناماه   نامه مدخل شده، اما لادد هفتااد در واژه   که در واژه« هفتادم» aftādom است  طور هم ن
است. گاه ن ز در تعریف یک واژۀ گویشی از واژۀ گویشی دیتری اساتفاده شاده، اماا     ن امده

تاوان باه ایان ماورد      مای  ،مثاال  اسات. بارای    نامه مدخل نشاده  واژۀ گویشی مذکور در واژه
ن از مادخمی   « قنُیاه »  تار باود واژۀ  ، ب«پزناد  نولی غذا که از گ اه قنُیه مای » qonnagiکرد:  اشاره

 شد. مستقل می
، اسات. بارای مثاال     مند لمل نشاده  دیتر هم گاهی روش به یک ها دهی مدخل در ارجا 

مرسوم ان است کاه  «. ای ایشِکَْ، پنجره، منفذ ش شه -»است:   چن ن امده âqeškaمدخل  ذیل
چن نای   ایان  هاای  ر مادخل اید و بعد ارجا  به مدخل دیتار. از دیتا   ابتدا تعریف مدخل می

  balla bu ،«بُاالْی، شارمتاه زن   -» bol(l) ،«افَاک، کپاک   -» āf: توان به این موارد اشاره کرد می
 ،گذشاته  ازایان «. بَاوتْن، رشاته و تاار لنکتاوت     -» bowtab و ،«بلََّ بو، شاتر ماادۀ جاوان    -»

باه روش    تار اسات و باتوجاه    صاورت مرساوم   هاا کادام   ص ن ست از م اان ایان واژه  مشخ
گاه تعریاف   ،حاضر اگاه شد. درحال موضو این  ازتوان  نویسندگان در دادن تعریف هم نمی

مقابال مادخل دوم.    و گاه در استکه در ترت ب الفتایی اول امده ذکر شده در مقابل مدخمی 
یاف مادخل در   تعر ،تار اسات   تار و رایاج   کدام صورت مرسوم که شد ب تر بود مشخص می

شاد. گااهی هام دو مادخل      مای  از مدخل فرلی باه اصامی ارجاا  داده   و  ،امد مقابل ان می
خربازه  » bâlgârdو  bârgârdمادخل   اند. برای مثاال، دو  ا  داده نشدهدیتر ارج سان به یک یک

شامار   کاه درواقاع یاک واژه باه     ،«زماان  وقات، » vaxtو  vā t، «یا طالتی زیادرس ده و معطر
است. در برخی ماوارد    اند و برای هردو هم یک تعریف امده هم ارجا  داده نشده به ،ایند می
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 beydamاسات، مانناد     نامه ن اماده  هم به مدخمی دیتر ارجا  داده شده، اما ان مدخل در واژه
 است.  نامه مدخل نشده در واژه« دمَ بای»ارجا  داده شده، ولی « دمَ بای»که به مدخل 

 

یهایتایپغلط4.3

جاا   تایپی است کاه در ایان  اشتتاهات اید،  چشم می بهیکی دیتر از مواردی که در کتاب زیاد 
 čerâqoجاای   باه  erâ oč، «شاشاو » šorukجاای   باه  orukšشاود:   ها ذکر مای  نمونه از ان چند

« ساایواک »جاای   باه  ساابواک ، «وبارهم  شاموغ، درهام  » lāšur جای  به zlāšur ، «نش نی شب»
 ir špomba kāاناد(،   اورده« واکاه  ن م» semi-vowelمعادلی برای  منزلۀ را به« سایواک»)نویسندگان 

و پنته برای بستن و چساتاندن ظارو  سافالی     ،مخمو  اهک و ش ر» ak-pomba-širجای  به
 az xodجاای   باه  da nâz xod az، «داشتن شتون» āmad deštanجای  به deštan āmad، «شکسته

da nâz « ازخودراضای»، dâr esteqo  جاای   باهesteqodâr « ونساب  بااصال دار؛  اساتخوان»،  
kâri allâda جای  بهallâda-kāri « چ از »جاای   به چس ز، «دادن انجاملمد  بهکاری را ازقصد و» ،

bogâda جای  بهboqâda «مرغای »جاای   باه  مزلای ، «قالده، مطابب با قالاده  به» ،kalido somâr 
 و ،«ن ناداختن  ترت اب خترکاردن و کسای را ازقمام     هاا را باه   همۀ خانه» kalido šomârجای  به

 «.وندی پ ش»جای  به وندی پ شی

 

 گيری . نتيجه4

لحاظ لغاوی بارای مطالعاۀ زباان فارسای و       های خراسان به گویش تون مانند دیتر گویش
گارداوری و بررسای    ،گماان  مناد اسات. بای    های متون ک ان فارسای ارزش   گشودن گره

های متفاوت سودمند باشاد.   تواند در مطالعات زبان فارسی از جنته های خراسان می گویش
لحااظ   اسات و باه    ن ز با چنا ن هادفی فاراهم و تادوین شاده      نامۀ گویش تون واژهکتاب 

کاه   باران  للاوه نامۀ گویش تون واژهگمان،  است. بی  گرداوری لغات این گویش موفب بوده
کاه ف رسات    دل ل این به ،کار رود ند در مطالعات زبان فارسی و تصح ح متون ک ن بهتوا می

تواناد در مطالعاات تطت قای     مای  ،اسات   هاای ایان گاویش را فاراهم کارده      کاممی از واژه
پژوهاان   ام اد اسات کاه دیتار گاویش      .دیتر ن ز سودمند باشد های خراسان با یک گویش

هاای   های گویش در گرداوری ف رست کامل واژه ،اباین کتاز  کردن پ رویخراسان ن ز با 
 خراسان همت گمارند. 
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مناد اسات،    های خراسان ارزش این کتاب برای مطالعات تاریخ زبان فارسی و گویش هرچند
هاایی در   های زباانی، کاساتی   های لممی رایج در گرداوری گونه به ش وه ناکافیتوجه  دل ل  به

روشای کااملاً لممای و مطاابب باا       ،ناماه  تادوین واژه  لحااظ روش  . بهوجود دارداین کتاب 
بار شا وۀ    اسات. لالاوه    کاار نرفتاه   های گویشی در این کتااب باه   نامه های تدوین واژه ش وه

هاا و   گااهی م اان ایان صاورت     ،هاای گویشای باه خاط فارسای      دادن واژه نامعمول نشاان 
در تعریاف   ،چنا ن  شود. هام  هایی دیده می ها اشتتاهات و ناهماهنتی های لات نی ان اوانتاری

است. تعریف برخای از    سان لمل نشده ای یک های گویشی ن ز در همۀ کتاب به ش وه مدخل
گااه در تعریاف یاک واژۀ گویشای از واژۀ      ،بارای مثاال   .های گویشی کاملاً مت م است واژه

در  ،اناد د ای که فقط فارسی مع ار را مای  خواننده، رو ازاین .است  گویشی دیتری استفاده شده
هااا ن ااز ناااقص اساات و  از واژه شااود. تعریااف برخاای درک معناای ان دچااار مشااکل ماای

دهای   شود که دق قاً ان واژۀ گویشی بر چه مف ومی دلالات دارد. شا وۀ ارجاا     نمی مشخص
نویسای ن سات.    ع ارهاای فرهناگ  ساان و مطاابب باا م    کااملاً یاک  ن ز دیتر  ها به یک مدخل

الخاط ن از در ایان کتااب      های ویرایشی و قوالد رسام  نکته نکردن رلایتتایپی و  اشتتاهاتی
مندبودن این گونۀ گویشی و تلاشی که نویساندگان ان در   به ارزش بسامد زیادی دارد. باتوجه

های بعد در ش وۀ تادوین ایان    اند، ام د است که در چاپ های ان کرده گرداوری و  تت داده
مند و تلاش گرداورندگان ان باه ب تارین    رزشهایی صورت گ رد تا این گونۀ ا کتاب بازب نی

 شکل ارا ه شود.
 

 نامه کتاب

کوشاش   ، باه مقاالات احماد تفضامی    در: ،«دربارۀ سه لغات ک ناۀ فارسای   » ،(1000تفضمی، احمد )
، «دربارۀ سه لغت ک ناۀ فارسای  »(، 1039تفضمی، احمد )] 290-291، اموزگار، ت ران: توس ژاله

 .[101-102  ، )یادگارنامۀ دکتر غلامحس ن یوسفی( پ ام فرخنده

، پژوهای  ادب، «زبان، گونه، گویش و ل جه: کاربردهاای باومی و ج اانی   » ،(1001دب رمقدمّ، محمد )
 .  120-01، 1 ش

، «گویش روستادی اردکول و متون ک ن فارسای » ،(1002راشدمحصل، محمدتقی و محسن صادقی )
 .191-01، 2، ش 2، س های ایرانی ها و گویش زبان

 ، ت ران: روزب ان.نامۀ گویش ب رجند واژه ،(1010ی، جمال )یرضا



0410آذر،9،شمارة22سال،یعلومانسانیهامتونوبرنامهیانتقادۀنامپژوهش21

 

معاوناات فرهنتاای ، مشاا د: شناساای لمماای: بررساای گااویش قااا ن زبااان ،(1030زمردیااان، رضااا )
 قدس رضوی. استان

 ، ت ران: فرهنتستان زبان و ادب فارسی.نامۀ گویش قا ن واژه ،(1001زمردیان، رضا )

، ت اران: فرهنتساتان   1 های ایرانی: استان خراسان گنج نۀ گویش ،(1000) دیترانصادقی، محسن و 
 زبان و ادب فارسی.

، ت اران: پژوهشاتاه لماوم انساانی و     های زبانی ایاران  فرهنگ توص فی گونه ،(1000کمتاسی، ایران )
 فرهنتی.مطالعات 

 ، مش د: هم اران جوان.گویش فردوس ،(1001محمودزاده، ناه د )

، ترجماۀ لم نقای منازوی، ت اران:     الأقال م ةفالتقاس م فی معر احسن ،(1031احمد )  مقدسی، محمدبن
 شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.

 ، ت ران: کتاب مرجع.های خراسان ها و گویش زبان ،(1000نجف ان، ارزو )

، «هااای زبااانی و فرهنتاای گااویش فااردوس    برخاای از جنتااه » ،(1001حماادجعفر )یاااحقی، م
ب ادی،   ی بااغ یکوشاش حسان رضاا    به، شناسی ایران اندیشی گویش مقالات نخست ن هم مجموله

 .320-310، ت ران: فرهنتستان زبان و ادب فارسی

فرهنتساتان زباان   ، ت اران:  نامۀ گویش تاون )فاردوس(   واژه ،(1003) دیترانیاحقی، محمدجعفر و 
 ادب فارسی. و

 
Ivanov, V. (1926), “Note  on t e Et nolog  of K ura an”, The Geographical Journal, 

vol. 67, no. 2, 143-158. 

Oberling, P. (2008), “K ora an i. Et nic Group ”, Encyclopaedia Iranica, Available at: 

<https://iranicaonline.org/articles/khorasan-1-ethnic-groups>. 

Perry, J. R. (1998), “Language  and Dialect : I lamic Period”, Iranian Studies, vol. 31, no. 3-4, 

A Review of Encyclopaedia Iranica, 517-525 

Windfu r, G. (1992), “Central Dialect ”, Encyclopedia Iranica, vol. 5, 242-252 


